
 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 154

گوید آب به ع ها شاید های  انت که م جاهای  از خودش را روبروی خورشید گرفته، معلوم شد آدم ونواس و این

گیلرد  شی د خودش را جلو آفتاب م بام م آید روی پشتگیرد بعد م مطهر   اشد برای مواضع خاصه، طهارت م 

دهیم که آقا... ه  گفته اغس  ثوبلک، اغسل  ثوبلک، اغسل  لا ما اگر احتمال م که با آفتاب هم خشک بشود. حا

خواه  بشور. بله از  ظر این که هر جلوری اغس ، خب اغس  که مع ای آن روشن انت اطلاق دارد. هر جوری م 

ای  ملا ل لاس را گیرد اما آیا لازم انت که بعد از شستن برای طهار شدن  هعمام افراد غس  را م  خواه  بشور،م 

ک د به گوی د اطلاق مقام . هیچ جا، جاهای  که شارع دارد ارشاد م عوی آفتاب بی دازیم عا خشک بشود؟ این را م 

طریقه عطهیر، هیچ جا  گفته که جلوی آفتاب قرار بده عا خشک بشود.  ه، ایلن جلا اطللاق دارد. هلم در مجملوع 

م وقت  این اغس  اغس  را به افراد خاص گفت د به او  گفت د که آقا وقت  ک یم هیچ جا  فرموده، هشریعت که  گاه م 

ک د؟ به برائت مراجعه گوییم... حالا فقیه این جا چه کار م شست  برو بی داز عوی آفتاب. پس ب ابراین به این ما م 

ید اغس  اغس  که آن جا املام گوگوید اطلاق مقام  دارد، این اطلاق مقام  روایاع  که دارد م ک د این جا، م  م 

ع  یه  کرد د که بعد از شستن باید بروی عوی آفتاب پهن بک  . یا در مجموعه شریعت  فرمود د بایلد بلرای طلاهر 

ک د بر این که پس ایلن شدن بروی عوی آفتاب پهن بک   که خشک بشود. این اطلاق مقام  ادله خودش دلالت م 

عوا یم خواهیم بگوییم آیا ما به اطلاقات لفظیه یا اطلاقات مقامیه م یر. حالا م شرط  یست، این لازم انت برای عطه

عمسک ک یم برای این امور  وپیدای خمسه یا  ه؟ آیا به عمومات وضعیه که ک  و امثال ذللک در آن بله کلار رفتله 

ا صرف  ظر از اطلاقات عوا یم عمسک ک یم برای انت  اط حکم در این موضوعات  وپیدای خمسه؟ و هم چ ین آیم 

عوا ید عمسک ک ید و عمسک ک ید یا  له. فل  و عمومات، خود شرع بیا   دارد که به ما فهما ده باشد که بله شما م 

 برای فردا. و صل  الله عل  محمد و ال محمدال حث یقع ف  ثلاث مقامات، یا ثلاث فصول. إن شاء الله 

 

 14جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.
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بحث اول عمسک به  مومات در مسائ   وپیدا و مصادیق  وپیدا گفتیم نه بحث داریم؛قات و عخب در عمسک به اطلا

اطلاقات، بحث دوم؛ عمسک به عمومات و بحث نوم این انت که آیا روایاع  در مقام هست که دلالت ک د بر جواز 

شود یلا خلود شلارع ن که م شود ول  عع د شرع باشد بر ایعمسک ولو این که به حسب قواعد محاوره بگوییم  م 

 عوا ید عمسک ک ید. اخ ار کرده باشد که بله من مرادم هست و م 

اما مقام اول که عمسک به اطلاقات باشد. در عمسک به اطلاقات هم گفتیم کله دو بحلث انلت؛ یکل  عمسلک بله 

 اطلاقات لفظیه و یک  عمسک به اطلاقات مقامیه. 

 اما عمسک به اطلاقات لفظ :

لفظ  مواجه با اشکالات عدیده انت. چهار اشکال در این مقام ذکر شده. اشلکال اول چ لد علا اطلاقات عمسک به 

ای که در آن خواهیم به اطلاق یک کلام  عمسک ک یم باید آن واژهمقدمه دارد؛ مقدمه أول  این انت که ما وقت  م 

گیرد و الا اگر اطلاق آن جا را هم م  م بگوییمخواهیکلام به کار گرفته شده انت صادق باشد بر آن مصادیق  که م 

شود. مثلاً فرض ک ید خ ز؛  ان. آن صادق   اشد چه مع ا دارد بگوییم اطلاق دارد و اطلاق این کلام شام  آن هم م 

های مختلف وجلود دارد. بربلری هسلت، چله هسلت،  ان خب مصادیق  دارد،  ان ن ز هست، عافتون هست،  ان

گوییم اطلاق دارد جا مول  اگر گفت که مثلاً  ان بخر یا  ان صدقه بده، یا  ان کفاره بده م  حالا اینهای مختلف.  ان

گیلری باشلد، هلا هسلت اگلر شلرایط اطلاقشود چون این واژه  ان قاب  صدق بر همه اینها را شام  م همه این

خر،  ان صدقه بده، بگوید که بر   هلم ته  ان بعوا د اگر مول  گفگوییم بله. اما آیا کس  م مقدمات حکمت باشد م 

شود. اگر بخواهیم بگوییم بایلد الغلاء خصوصلیت شود؟ بر   که مصداق  ان  یست عا بگوییم اطلاق شاملش م م 

شود. پس ب ابراین اولین مقدمه لازم برای عمسک به اطلاق چیست؟ ایلن بک یم  ه این که بگوییم اطلاق شاملش م 

خلواهیم رفته در کلام این واژه خودش به حسب مع ایش شام  آن مواردی که با اطلاق م به کار  انت که آن واژه

 شود بشود. بگوییم شام  م 

هلای نلابق خطلور دو: مقدمه ثا یه این انت که این مصادیق  وپیدا همان طوری که گفتیم اصلاً و ابداً در ذهن آدم

 باش د. ضع کرده کرده عا این که بخواه د لفظ را بر آن و م 

 س: انتاد ن گک عازه اختراع شده. 
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 ج: بله؟ 

 شود؟پز د قدیم پیام ر گفته  ان صدقه بدهد الان این را شام   م گویم ن گک را عازه م س: م 

فر ک یم،  ق  کج: بله، اگر واقعاً... اشکال حالا این انت؛ اشکال حالا جواب دارد یا  ه، فعلاً اشکال را داریم بیان م 

 یم،  ق  کفر که اشکال  دارد که. ک م 

کلرده، گوید آقا اصلاً عوی ذهن آدم این مصادیق  وپیدا وجود  داشته عا این که این لفظ مثلاً نفر را که وضلع م م 

شلان خطلور نفر را با هواپیما وضع کرده باشد، با قطار وضع کرده باشد، با ماشین وضع کرده باشد، اصللاً بله ذهن

 هم عوقف بر عوجه به مع ا دارد دیگر. ه و وضع کرد م 

 گوییم این اشکال م ت   بر این انت...س: حاج آقا این مستلزم عابعیت شارع از واضع انت م 

گوید که... کلمه ماء را شارع در چ  انتعمال ج: خب بله، این عابعیت شارع از واضع که اشکال   دارد که. شارع م 

ضع کرده، مگر یک جای  حقیقت شرعیه باشد. چون شارع به هملان الفلاظ  کله رای آن وک د؟ همان که واضع بم 

ز د مگر ز د دیگر، خودش هم عرب انت به همان الفاظ عرب  دارد حرف م متدارج بین عرف انت دارد حرف م 

اید الفاظ را باشیم بییک جای  آمده باشد گفته باشد که آن هم معلوم  یست اصلاً داشته باشیم که وضع ععیی   داشته 

 بر یک مع ای خاص  وضع بفرماید. 

 س: ملاک عدبیر ملاک انت یا چیز انت. 

 ج:  فهمیدم.... 

خلواهیم بلا خب پس ب ابراین مقدمه أول  این شد که عمسک به اطلاق عوقف دارد بر این که آن مواردی کله ملا م 

 باشد که در آن کلام به کار رفته. های  ژهها از مصادیق آن واشود، آناطلاق بگوییم کلام شاملش م 

عوا د جزء معا   آن الفاظ  باشد که شارع به کار برده انلت، چلرا؟ مقدمه دوم این انت که این مصادیق  وپیدا  م 

هلا وضلع کلرده کرده عا برای آنبه ذهن او خطور  م  چون این الفاظ  که واضع وضع کرده، این مع ای  وپیدا اصلاً

شود، وقت  شام   شد پس اطلاق شرطش را  دارد، شرطش این بود  کرده برای آن پس شام   م قت  وضع باشد. و

 که جزو مع ای آن باشد، شاملش بشود. 
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 عوا یم بدهیم یا  ه. این اشکال اول  انت که وجود دارد عا حالا بعد ب ی یم جواب م 

ک لد بلر ایلن کله ای که دلاللت م ما  د اطلاق ادلهه« فظیاًالفص  الأول التمسک بالإطلاق، إن  الاطلاق قد یکون ل»

و گلاه  هلم اطللاق « و قد یکون مقامیاً»با هواپیما « بال س ة ال  السفر بالطائرة»مسافر یقصر. مث  اطلاق این ادله 

مثلال « کعدم ذکر ش ءٍ آخرٍ غیر المطهرات المعروفة من الماء و  حوه المقت ل  لعلدم مطهریلة غیرهلا»مقام  انت 

ای که در فقله فرمای د مث  عدم ذکر شدن ش ء دیگری غیر از همین مطهرات چ دگا هز  د برای اطلاق مقام  م م 

معروف انت، در انلام معروف انت از ماء و  حو ماء مث  زمین، مث  شمس و مث  ا قلاب یا انتهلاک و امثال ذلک 

اگلر  ع غیر از این چ د عا چیز دیگری گفته  شده،یم در شربی که در کتاب طهارت و مطهرات گفته شده. خب ما م 

هلا مطهلر بلود در طلول ایلن دویسلت و پ جلاه نلال، ائمله واقعاً در انلام یک چیزهای دیگری هم غیلر از این

ها هم شوی دگ  دار لد و آن هلم در ازم له نلابقه بلوده ولل  فرمود د؟ مثلاً اگر بع   از امور شیمیای  که آن م 

هلا اشل ون بلود، ها هم... مث  اش ون، ما بچه که بودیم یک چیزی بود به جلای هملین عایلد و ایند که این فرمود 

کوبید د، این گیاه انت، ریشه یک گیاه  انت. این کلف خریدیم بعد عوی خا ه این را م ها م رفتیم از عطاریم 

اشلون. خب هیچ جا ذکر  شده بلا ایلن کله به انم  ها.شست د و اینشست د، ل اس م ها با آن ظرف م کرد و اینم 

ها بلرده ها وجود داشته، هیچ جا گفته  شده این مطهر انت. پس اطلاق مقام  یع   این که در شرع  ام  از ایناین

هلا های  انت که گفتله شلده و اینکه مطهرات م حصر در همان  شود به ع وان مطهر این خودش دلی  انت بر این

طلاق لفظ   یست چون لفظ   یست که شام  این بشود که، اما اطلاق مقام  انت، یع ل  مقلام   د. این مطهر  یست

برد دیگه. ایلن مطهر بود د باید  ام م ها ها   رده، اگر اینخواهد، ععلیم بدهد مطهرات را،  ام  از اینانت اشاره م 

هیچ  فرموده بعد از شستن برو عو آفتلاب  «غس  اغس ا»مثال. مثال  هم که دیروز عرض کردیم این بود که فرموده 

را هلم  شود. ول  مقام مقام  انت که اگر آن لازم بلود بایلد آنبی داز، عوی آفتاب ا داختن که اغس  شام  آن  م 

 فرمود. م 

کلر دا  د. خب هملان جلا علوی مقلام ذس: انتاد ب خشید در بحث مفهوم شرط ؟؟ به باب را  وع  از ؟؟ لفظ  م 

 عوا ست با ؟؟/ به باب ؟؟ لفظ  به باب....گفت این مطهر بعدی که ذکر  شده را م ت م مطهرا

 ج: آن جا هم هر جا....
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شود، دوباره مقام   یست. یا همان که مثلاً اغس  ثوبک مع التشریف بالشمس، بلا ملع بیایلد س: اطلاقش لفظ  م 

 ا به اطلاق لفظ   یست؟مقام  آیهمان اغس  غسلاً مع التشریف یع   بازگشت اطلاق 

 ج:  ه  یست. مثال گفتم دیگر، دیروز این را عوضیح دادم. اغس  مفادش چیست؟ 

 س: یع   شستن. 

ج: شستن. اغس  یک شستن خاص  انت، این انت. آیا پهن کردن در آفتاب و خشک کلردن بله آفتلاب مصلداق 

بگوییم اطلاقلش شلام  شلد. پلس بله چل  شود که اغس  انت؟ یا امر آخری انت؟ واژه اغس  آن را شام   م 

گوییم در ک ار اغس  یک وظیفه آخری را  گفت که ع ارت باشد از پهن کردن در آفتاب. اگلر ک یم؟ م انتدلال م 

عوا یم عمسک ک یم به این که هر جوری بشورید، حالا فرمود. بله به اغس  م آن هم در رو د عطهیر لازم بود باید م 

شود، اغس  ها را همه را شام  م با دنتت بشوری، با پایت لگدمال بک  ، با دنتت بشوری، اینبشوری،  با ماشین

این درنت انت ول  خشک کردن در آفتاب این دیگر از اقسام شستن  ها افرادش انت،ها ا قسامتش انت، ایناین

شود اطللاق مقلام  یع ل  ه این م مودا  فراین راین یک کار دیگری انت باید در ک ار شستن اضافه بشود.   یست،

شود، بلکه چون مقام مقام ععلیم کیفیت عطهیر انت و اگر این در رو د عطهیر دخالت داشلت خود واژه شام  آن  م 

شد و  شده این.... و هم چ ین این مثال این جا که ایشان این را زد د، مثال این جا این انت کله شلارع باید ذکر م 

ات انت، به وانطه بیا ات مختلفه، اگر دو قرن و  یم گذشت و هیچ جا دیلدیم  فرملوده غیلر از لیم مطهردر مقام عع

شود که مطهرات آخری  داریم، این ها و محیط شرع خال  شد، رها شد از بیان مطهرات آخر این خودش دلی  م آن

خود این دلی  انت که این مطهلر بک یم.  ها عمسکجا دیگر لازم  یست ما به انتصحاب بقاء  جانت یا فلان و این

  یست. اگر شرایطش ؟؟؟ باشد. 

 شود با اطلاق لفظ  هم...ها را م س: پس در  تیجه مشکل   داریم، اص  این روش انت یع   همین

 شود. ج:  م 

 عوا ست بگوید اغس  ثم جففه یا بعد جففه. س: آن جا هم م 

 ک م، اطلاق کجای آن؟ج: من ععجب م 
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 گوی د. ها را م هوم شرط همینعوی مف :س

 گوییم اطلاق انت، آن جا هم....گوی د. آن جا هم که  م ج:  م 

 س: اطلاق لفظ  در شرط...

گوییم مقام مقام  انت که باید این قید شرط آخر را مثلاً ذکر ج:  ه آقای عزیز آن جا هم اطلاق مقام  انت. که م 

اما اگر چیز دیگری انت، لازم  یست ذکر بک د، مگر مقام  خواهد ذکر بک د، حتماً م کرد. اگر در مقام  باشد کهم 

 مقام  انت که هرچ  شرط انت ذکر ک د. 

 ها را ق ول  دارید عحدید لفظ  انت؟ اگر بگوید اغلسه و جففه.س: یع   عحدید با حرف عطف و این

 ج: چرا، جففه اگر گفت که خود جففه را گفته.

 ه یع  ...که  گفت س: خب حالا

گفته اغسله شلمول اغسل  انلت؟ شود. یع   شمول لفظ انت؟ شمول کدام لفظ انت؟ ج:  گفته که اطلاق لفظ  م 

 شود؟اغس  دارد شاملش م 

 شود...س: این اغس  حالات ؟؟ دارد که با حروف عطف م 

شود مقام ، یع   مقام  نت. پس مج: آن که شستن  یست، بعد از شستن انت، عوی آفتاب ا داختن بعد از شستن ا

شود، این لفظ که این مصداقش  یست کله گفت،  ه اطلاق لفظ شاملش م مقام  انت که باید یک امر آخری را م 

 شاملش بشود. 

 س: ملاک مهم انت یا صرف وضع مهم انت؟

 بله؟ ج:

 س: باید ملاک را بررن  ک یم یا وضع را بررن  ک یم؟

گیری  ه بلرای ایلن کله ست، وضع ملاک انت، مدلول لفظ ملاک انت. برای اطلاقملاک  ی ج: برای این که اطلاق

ها یک طرق دیگری انلت. گوییم ملاک آن جا هم هست. آندا یم م عصریح حکم بک یم از راه این که ملاک را م 
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ته باشد که این  ای  داششود. لفظ اگر شام  بخواهد بشود باید یک معاطلاق مع ایش این انت که این لفظ شام  م 

 را هم بگیرد. 

کله « آخرٍ غیر المطهرات المعروفة من الماء و  حلوه کعدم ذکر ش ءٍ»گاه  اطلاق مقام  انت  «و قد یکون مقامیاً»

فی حث عن أ  ه ه  یشم  »این عدم ذکر ش ء آخر از مطهرات مقت   عدم مطهریت غیر این مطهرات معروفه انت. 

علوا یم شود یع   م شود که آیا این اطلاق مقام  شام  مصداق جدید م گفته م « جدیدمصداق الاطلاقه المقام  ال

رود، مراد  یست یا  له؟ شود، ک ار م به اطلاق مقام  بگوییم این مصادیق جدید هم به وانطه اطلاق مقام  رفع م 

عوا یم؟ بله یای  که جدیداً پیدا شده. م های شیمها و شوی دهها ک  دهمث   ظافت« کالم ظفات الکیمیاییة الحدیثة»بله 

ها مطهر  یست د چون شارع ذکلر عوا یم بگوییم آنعوا یم، مث  همان اش ون که گفتم، م زمان بوده م  های  که آنآن

 د در اینعوا یم بگوییم اطلاق مقام ... بله بای کرده و بوده. اما اگر یک چیزی امروز انت، الان بشر به آن رنیده م 

ها هم مطهر انت و حیلث ایلن کله آید آنگفت د که یک چیزهای  در هزار نال پیش به وجود م دو قرن و  یم م 

 شود مطهر  یست. این را بحث باید بک یم.  گفت د معلوم م 

 ق اللفظل و الکلام یقع ف  مقامین؛ المقام الأول ف  التمسک بالاطلاق اللفظ  و قد ی اقش ف  شلمول الاطللا»حالا 

که چهار م اقشه در این جا ذکر شده که یرجع کلها ال  الاشکال ف  « اربعةٍ بم اقشاتٍ عدیدةٍ للموضوعات المستحدثة

 «.ا عقاد الظهور الاطلاق  بالاضافة ال  علک الموضوعات لا ف  حجیته بعد فرض ا عقاد الظهور

اش به یک اشکال واحد انت و آن این انت کله گشت همهفرماید این انت که این م اقشات اربعه بازای که م  کته

ک د یا  ه؟ ظهور دارد یا  دارد؟ م اقشه در این انت که این صغرای آیا ادله  س ت به مصادیق مستحدث ظهور پیدا م 

شود و الا از  ظر ک ری مسل م اگر ظهور محقق بشود ظهور حجت انت، ظهور لفظ حجت شود یا  م ظهور محقق م 

گوی د  زاع در باب مفاهیم در بلاره ایلن شود، در باب مفاهیم علماء م ف  که در باب مفاهیم زده م  ظیر حر انت،

یلا انت که آیا جم  شرطیه مثلاً یا وصفیه یا جمل  که غایت دارد یا چه دارد یا چه دارد، آیا ظهور در مفهوم دارد 

نت. در ک رای ظهور م اقشه  یسلت، اشلکال اگلر ور حجت ا دارد؟ و الا همه ق ول دار د اگر ظهور داشته باشد ظه

هست در عحقق صغری انت که آیا این جاها ظهور هست، جمله شرطیه ظهور دارد در مفهوم یلا  لدارد؟ ایلن جلا 

شلود، ظهلور اطللاق م عقلد خواه د بگوی د اطلاق ظهلوری م عقلد  م م اقشات در هین انت که این م اقشین م 

 خواه د بگوی د حجت  یست. شود م که م عقد م با این  شود،  ه این که م 
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همه این م اقشات به اشکال در اص  ا عقاد ظهلور اطلاقل  بال سل ه بله آن « یرجع»که « بم اقشاتٍ»فرمای د که: م 

ی موضوعات  وپیدا،  ه در حجیت آن ظهور بعد از فرض ا عقاد ظهور،  ه و الا اگر ا عقاد ظهور را ق ول کردیم، صغر

شلود. ها هسلت د کله عالیلاً ذکلر م حالا آن م اقشات این« و ه »ل کردیم لااشکال در این که حجت انت. را ق و

هلا قصلور این الفاظ  که در کلام شارع به کار رفتله این« الم اقشة الأول  قصور اللفظ عن شمول المصداق الجدید»

عوا لد بگیلرد ها را بگیرد، چون  م عوا د اینلاً  م گیرد. اصنال را بدار د از این که مصادیق  وپیدای  بعد از هزار 

شود. مث  همان طور که عرض کردم مث  این که کسل  شود، ظهور اطلاق  م عقد  م پس ب ابراین اطلاق م عقد  م 

گوشلت شام  گوشت بشود، چون  ان، مفهومش، مع لایش شلام  عوا د شام  چه بشود؟ گفت  ان بخر این  ان  م 

گوید آقا این الفاظ اصللاً گیرد. این جا هم همین جور انت م بگوییم اطلاق  ان فقط گوشت را هم م شود که  م 

 شود عا عو بخواه  بگوی  اطلاق دارد و ظهور اطلاق  دارد. شام  مصادیق  وپیدا  م 

 « ما یقال من أن  الخطاب المطلق...»این أن  افتاده. « ما یقال من أن »

 حاج آقا گوشت مصداق جدیدی  یست که. آن زمان هم بوده.  س:

 ز م. ج: بابا مثال دارم.. امروز را دارم مثال م 

 س: امروز صد عا.... 

شلود بگلوییم اطللاق آن را ز م که اگر چیلزی مصلداق   اشلد م گویم مثال دارم برای این م ج: عجب انت. م 

شلود؟  له، چلون گوشلت عوا یم بگوییم گوشلت را شلام  م ان بخر. م گیرد؟  ه، مث  چ ؟ مث  این که گفته  م 

گوی د الفاظ  س ت بله ز  د، م مصداق  ان  یست. این مثال مال امروز. حالا  ظیر همین حرف را  س ت به الفاظ م 

ن واضع   لوده شود. چون اصلاً در ذهها   وده که این الفاظ را وضع کرد د، شام   م مصادیق  وپیدای  که آن زمان

 عوا یم بدهیم. ها وضعش کرده باشد. اشکال این انت. حالا عا ب ی یم چه جور جواب م که بخواهد بر آن

خطاب مطلق هما لا شلام  « ما یقال من أن  الخطاب المطلق إ  ما یعم  ما هو مصداقع لما وُضع له اللفظ الوارد ف ....»

برای مع ای  که وضع گردیده شده انت برای آن مع ا آن لفظ  کله  شود چیزی را که آن چیز مصداق و فرد انتم 

کل  ملن یصلدق علیله »چه کسا   را؟ « فخطاب اکرم العالم یشم »عوا د بشود. وارد شده در خطاب. شام  آن م 

یکون ملن مصلادیق العلالم دون ملن للم یکلن »شود که شود و کسا   را شام  م ها را شام  م آن« ع وان العالم
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شود؟  ه، چون اصلاً مصداق علالم جهال، اکرم العالم جهال را شام  م  های  که مصداق عالم  یست د؛اما آن« ککذل

  یست. این مقدمه اول. 

ای کله شلو د بلرای معلا  الفاظ هما ا وضلع م « و الالفاظ إ  ما عوضع للمعا   المتصورة لدی الواضع»مقدمه دوم: 

و لما کا ت المصلادیق »ک د. ها وضع م ها عوجه کرده الفاظ را بر آنمده، به آنمتصور انت پیش واضع، به ذه ش آ

بلکله احیا لاً « ب  و غیر معقولةً ع ده احیا لاً»  ه ع ها متصور  یست برای واضع« الجدیدة غیر متصورةٍ للواضع ب ...

آید که چ ین چیزی ممکن انلت اصلاً معقول  یست همان طور که قسم اول بود از اقسام خمسه. اصلاً به ذه ش  م 

 عا این که حالا بخواهد لفظ را برای آن هم وضع کرده باشد. 

ب لابراین خطلاب مصلادیق جدیلده را « ب  و غیر معقولةٍ ع ده احیا اً فلا یشم  الخطاب المصلادیق الجدیلدة»خب 

گیرد کله مصلداق باشلد م  عوا د شام  بشود. چون شرط اول را  دارد. شرط اول چ  بود؟ که اطلاق چیزی را م 

ها  داشته که برای کرده عوجه به اینبرای آن مع ا. این جا هم مصداق  یست، چون وقت  واضع این الفاظ را وضع م 

 ها هم وضع ک د عا مصداق آن بشو د. آن

 س: اگر کس  واضع را خدا بدا د...

 ج: بله، اگر کس  واضع را خدا بدا د بله اشکال  دارد. 

کلمه أم برای چ  وضع شده در لغت « إن  لفظه الأم موضعة للت  عحم  الولد ف  بط ها بعد  شوء الولد من مائهامثلاً »

ک لد در شلکم عرب؟ و مادر مثلاً در لغت ما؛ فارس؟ این لفظ أم وضع شده برای آن خلا م  کله وللد را حمل  م 

من  طفةٍ »آن ولد از ماء خودش، از  طفه خودش.  خودش و در رحم خودش بعد از این که... با این قید، بعد از  شوء

فهمید لد، کلمله ام را ای که مال خودش انت که با  طفه زوجش مثلاً ممزوج شده. ایلن را م خب از  طفه« امشاج

گذار د عوی رحم یک خا م دیگر و آن جا برای این وضع کرد د. حالا اگر بیای د امروز  طفه یک خا م دیگری را م 

عوا یم به ادله که گفته انت که مثلاً  ظر بله أم جلایز ک د. حالا آیا م شود و حم  م ک د، بچه م ه رشد م این  طف

شود که بلله ایلن  طفله یلک خلا م انت یا فلان وظایف  بین ولد و أم در ادله آمده بگوییم شام  أم ص اع  هم م 

شود. گوید آقا  م این اول کلام انت، این مستدل م دیگری بوده برداشت د گذاشت د عوی شکم این، عوی رحم این؟ 

چرا؟ برای این که واژه أم آن زما   که یعرب بن قحطان مثلاً که واضع لغت عرب باشد أم را وضع کرده اصللاً علوی 
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م کرده چ ین چیزی بشود. پس ب ابراین واژه أم را برای چ ین مادرا   وضع  کرده. اصللاً واژه أاش خطور  م مخی له

شام  چ ین مادرا   که از  طفه خودشان  یست،  طفه کس  دیگر را گذاشت د عوی رحم او اصلاً شام  ایلن کلمله أم 

عوا یم بگلوییم اطلاقلش فرماید مثلاً لا بمس بال ظر ال  الأم،  م شود، شارع وقت  م شود. حالا که شاملش  م  م 

عوا یم بگوییم شاملش   وده، جزو مصداق آن   وده که، چه جور م گیرد. این که جزو موضوعع له آن این أم را هم م 

عوا یم عمسک ک یم. بله حالا ممکن انت یک فقیه الغاء خصوصیت بیاید بک د، آن یک چیلز شود؟ به اطلاق  م م 

 دیگری انت، اطلاق  یست. 

بلرای آن وللد. ملاء از « امرأةٍ أخلری و حیث أن  الواضع لم یتصور  شوء الولد من ماء امرأةٍ و حم »فرمای د که: م 

لم عکن مث  هذه الأموملة و اللولادة »ی دیگری باشد و حم  از یک مرأه دیگری باشد. چون این چ ی   انت امرأه

و علیله »پس مث  این جور مادر بودن و مث  این جور ولادت پیدا کردن مورد وضع آن واضع  یست. « مورد وضعه

ل لمث  هذه المرأة ف   حو قوله ععال  ف  عداد المحرمات أمهاعکم و کذا أمهات  سائکم فقصور اطلاق الأم عن الشمو

های  که مادر شد د به ب ابراین قصور اطلاق أم از شمول مث  این گو ه خا م« من ق ی  الق یة السال ة بن تفاء الموضوع

ش خدای متعال که در عداد محرمات به های این جوری، این قصور اطلاق در  حو فرمایوانطه علقیح ص اع ، علقیح

یک  از محرمات فرموده أمهاعکم که ازدواج با او حرام انت. با این أمهات، آیا این شلام  « أمهاعکم»ا سان فرموده 

شود؟ یع    طفه یک خا م  را گذاشت د در رحم یک خا م دیگر و این  طفه شد یک پسر، به این جور أمهات هم م 

شود، این مادر عوا د با این خا م ازدواج ک د به خاطر أمهاعکم؟ این أمهات شام  این خا م  م  م  د یا آمد، این پسر

ها هم بر شما حرام هست د. حالا یک خلا م  گوید مادر زنها را، قرآن م مادرزن« و کذا أمهات  سائکم»شود.  م 

ولد شد، یک آقای  آمد بلا ایلن دختلر ازدواج  طفه یک خا م دیگری را گذاشت د عوی رحم این، یک دختر از او مت

عوا یم م « أمهات  سائکم»عوا د ازدواج ک د به دلی  کرد، آیا این آقای  که با این دختر ازدواج کرده با این خا م  م 

ن شود؟ پس به ایگوید  ه، این امهاع  که این جا ذکر شده شام  چ ین مادرهای   م به این اطلاق عمسک ک یم یا م 

های دیگری بروی، بله اطللاق خواه  دلی  برای آن پیدا ک   باید به یک راهعوا یم عمسک ک یم. اگر م اطلاق  م 

ها هم بشود. چون عوا   عمسک ک   چون واژه امهات و أم وضع  شده برای مع ای  که شام  اینامهات  سائکم  م 

 برای این وضع ک د.  کرده کهواضع در آن زمان به ذه ش این چیزها خطور  م 

 س: انتاد این م اقشه فقط مال مورد اول از صور خمسه مسائ  مستحدثه انت؟
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ها انت فلذا گفتیم به خصوص آن ج:  ه، حالا بعد باید حساب بک یم اگر جواب داشته... حالا ب ی یم. به خصوص آن

 اش. اما آن جای  که  ه..جای  که به ذهن، مخی له

 دیگر، همه جا این قید را آوردیم. آید س: این قید م 

کرده. هر جا عصور   وده وضع هلم  یسلت. چلون اما آن جای  که  ه، باز این جور   وده که عصور... ول  عصور  م 

 ک د؟وضع بعد از عصور انت. آدم برای چیزی که اصلاً عوی ذه ش  یامده عصور  کرده چه جوری وضع م 

 س: انتعمال لفظ عونط شارع ؟؟؟ 

: بله، چون وضع جدید که  دارد، الفاظ را که دنتکاری  کرده، همان الفاظ، همان معا   عرف  که دارد بله هملان ج

 ک د. مع ا انتعمال م 

در این کلمات شارع، این قصور از چه باب انت؟ از ق ی  ق یه نال ه « فقصور اطلاق الأمو علیه »فرماید: خب م 

وضوع أم این جاها وجود  دارد، از این جهت قصلورش شلمول دارد  له از ایلن به ا تفاء موضوع انت چون اصلاً م

جهت که مول  در مقام بیان  یست،  ه از جهت این که در مقام اجمال و ابهام انت.  ه، به خاطر این کله اصللاً ایلن 

یست د. پس ب ابراین قصور ها انت  ها أم  یست د، این أم  که مع ای آن واژهها نال ه به ا تفاء موضوع انت، اینواژه

 اطلاق از شمول در این موارد از ق ی  ق یه نال ه به ا تفاء موضوع انت که اصلاً موضوعش این جا م تف  انت. 

بی   مثلاً صرف بودن در رحم ملادر س: آن واضع عمام این خصوصیات را لحاظ کرده برای این وضع، یک وقت م 

 خواهد باشد. از کجا بدا یم که....ه م ای کک د، یا حالا هر  طفهکفایت م 

ای که از  طفه خودش دارد آمده همین بوده که بچهکرده پس آن که عوی ذه ش م غیر از این را اصلاً عصور  م  ج:

کرده که چ ین چیزی ممکن انت که  طفه زن دیگلری را در رحلم زن شود، اصلاً عوی ذه ش خطور  م درنت م 

 کرده چ ین چیزی. بشود. اصلاً به ذه ش خطور  م دیگری قرار بده د و 

 گفت د که فقط داخ  شکم باشد دیگر از  احیه این   اشد...ها به کس  م س: شاید أم را آن

دید د؟ م حصر در این قسم داخ  شکم دا م داخ  شکم باشد ول  داخ  شکم بودن را م حصر در چ  م ج: بله م 

دید د  ه به هر شکل . به هر شکل  مگر امکان دارد. ین قسم این داخ  شکم بودن م دید د. م حصر در ابودن را م 
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شود. فعلاً ک یم که اشکال را فعلاً یک مقداری... بعد جواب که داده م ها را ما داریم پیاز داغ آن را زیاد م حالا این

 ها گفت د. عوا یم بپزیم که چ  اینباید اشکال را عا م 

 ه این که در این جور آیات و این جلور ادلله بگلوییم آن ملرأه « لا أن  علک المرأة الأخری أمع» د که: فرمایبعد م 

به خاطر عل  دیگر، مثلاً در مقام بیلان  یسلت، در « و الاطلاق قاصرع عن شمولها»ک د هست و صدق لغت بر آن م 

و العرف الفعل  و إن حکلمل فعلاً »شود. شام  آن  م مقام اجمال انت.  ه، نال ه به ا تفاء موضوع انت، اصلاً واژه أم 

گوی د مادر، امروز به این اگر شما بگویید بابا امروز مردم به این هم م « بکون هذه المرأة أماً الا أ  ه وضعع جدیدع للفظ

گوی لد املا م گوی د، جواب این انت که ق ول داریم املروز ای حقیقتاً م گوی د مادرزن، بدون هیچ مسامحههم م 

 ملاک در مع ا کردن الفاظ شارع معا   زمان صدور انت  ه معا   که بعداً پیدا شده. 

ای کله  طفله ک د به بودن این مرأهاگرچه فعلاً یع   هم اک ون حکم م « و العرف الفعل  و إن حکلمل فعلاً»فرماید: م 

این یک « إلا أ  ه وضعع جدیدع للفظ»این هم مادر أم  انت  ک د کهحکم م « اُماً»مرأه دیگر در رحم او قرار داده شده 

چون بلا آن ملردم « و الع رة ف  التمسک بالخطاب إ  ما هو بالعرف المعاصر للخطابات»وضع جدید برای لفظ انت. 

ع لای ک د  ه مع ای  که الان مها را اراده م ز د. پس معا   که الفاظ در آن زمان مع ای آن هست، آندارد حرف م 

ب لابراین حمل  « فلایحم  اللفظ عل  الموضوع له بالوضع الجدیلد»شود. آن  یست و هزار نال دیگر مع ای آن م 

 عم إن  الوضع الجدیلد ربملا »له آن الفاظ به وضع جدید. های  که از شارع صادر شده انت بر موضوععشود لفظ م 

اللفظ بنزاء المع   الفعل  لشدة الم انل ة  ف القدیم حاضراً لوضعلللوضع القدیم بحیث لو کان العر یلحاظ فیه الم ان ة

 «. بین المع یین الا أن  ذلک غیر الوضع للمع   الفعل  قدیماً

های ای جا وجود دارد ول  این  کته این موجب عوهم  شود و آن این انلت کله ایلن وضلعفرماید بله یک  کتهم 

و آن وضع قدیم انت. و عرف دید د خیل  ع انب دارد آمد لد بلرای  جدید گاه  به خاطر شدت م ان ت بین این

های  که این فتیله داشته این هم وضع کرد د. مثلاً چراغ، کلمه چراغ در عرف قدیم برای چ  وضع شده؟ برای همان

نب با هم ها خیل  ع اگوییم چرا روشن کن، خب اینو فلان و فرض ک ید این جوری. الان مثلاً به این لامپ هم م 

شود کله در دهد. این ع انب باعث م برد، این هم این کار را ا جام م دار د، آن روش   دارد، عاریک  از از بین م 

عرف بگوی د این هم چراغ انت ولو آن واضع ق ل  اصلاً عوی ذه ش چ ین چیزهای    وده که وضع برای ایلن هلم 

مین جور انت؛ خیل  ع انب دارد. بلله حلالا آن علوی شلکم او بلوده کرده باشد. این را ق ول داریم. کلمه اُم هم ه


